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بررسي مباني فكري لئواشتراوس

كارانو تأثير آن بر نئومحافظه

 چكيده

يك طرف به بررسي ايدههدف اين عنـوان بـه لئواشتراوس هاي پژوهش آن است كه از

و از طــرف ديگــر  يكــي از تأثيرگــذارترين فيلســوفان سياســي قــرن بيســتم بپــردازد

. اشتراوس بر آنها نشان دهدتفكر كاري را براساس تأثير محافظهنوگيري جريان شكل

درواقع بعد از به قدرت رسيدن جرج بوش پسر در كاخ سفيد، جهان شـاهد مـوجي از

ك ازه از نظر فلسـفي عميقـاً به قدرت رسيدن سياستمداراني بود متـأثر از اشـتراوس،

و از نظـر سياسـت خـارجي، عميقـاً نظـامي مشـي فرهنگـي، محافظـه جهت  و كـار گـرا

در سياستمداران كه البته بيشتر ريشـه از تبارشناسي اين نسل جديد. جو بودند ستيزه

و سياسـت در ادامه مشي نظامي، حائز اهميت است، زيرا دارندحزب جمهوريخواه گرا

و عـراق، در همسـايگي كاران، محافظهنوجويي خارجي ستيزه به دو كشور افغانستان

و رژيم . هاي آنها تغيير يافت ايران حمله نظامي شد

در محورهـاي متفـاوت لئواشـتراوسيك طـرف مبـاني فكـري از در اين گزارش

مسنت مانند بازگشت به فلسفه كهن، جدال  ون درنيته، سـبك نوشـتاري پنهـانو ... گـر

دريكـار گيـري جريـان نومحافظـهو از طرف ديگر، شكلگيردميمورد بررسي قرار 

و فكر نيـز رهبـران پايـاندر. خواهـد شـد اشتراوس بررسـييپيوند با آراي فلسفي

و رسانه نومحافظه و سازمان كاران . مـورد بررسـي قـرار خواهنـد گرفـت هاي آنان ها
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احتمـال بـه،است كه در به قدرت رسيدن آينده حزب جمهوريخواه در واشنگتن بديهي

كاران، مخصوصاً در زمينه سياست خـارجي فـراوان قدرت رسيدن دوباره نومحافظه

و همين امر مي پژوهشي دقيق راجع،است 1.كند به آنها را به امر ضروري مبدل

 مقدمه

هاي آلمـان بـه آمريكـا كه از دست نازي، فيلسوف آلماني)1973-1899(واشتراوسئل

وي متولـد2.سـت كـاري در آمريكا گذاران جريان نومحافظهنمهاجرت كرد؛ يكي از بنيا

هس 1899سپتامبر 20 و بعـد از گذرانـدن بـودسدر شهرستان كوچك كيرچهايي در

يك سال دوره سربازي به دانشـگاه مـاربورگ رفـت كـه مركـز مهمـي بـراي جنـبش

. بر فلسفه آلمـان از اواخـر قـرن نـوزدهم تـا اوايـل قـرن بيسـتم بـود نئوكانتي مسلط

و تحت نظارت ارنسـت اشتراوس بعدها براي دوره دكتري به دانشگاه هامبورگ رفت

در سـال)يـاكوبي مسئله شناخت در عقيده فلسـفي(كاسيرر، تز دكترايش را با عنوان 

3.به پايان برد 1921

و مهـاجرت بـهشابه قدرت رسيدن هيتلر در آلمان، تراوس را مجبور بـه تـرك وطـن

و تا آخر عمر در اين دانشـگاه مانـد 1949و در پاييز كرد آمريكا  به دانشگاه شيكاگو رفت

 
ت«هاي در چارچوب فعاليت»كانون تفكر«ها درباره اين سلسله گزارش.1 دفتر مطالعات بنيادين»كرفميزكانون

 گـذاري تأثيربلكه اصل نحوهس نيستوهدف اصلي اين گزارش بررسي افكار لئواشترا. شوند حكومتي نوشته مي

مي نئومحافظهانديشه آن بر .گيرد كاران است كه در گزارش بعدي به تفصيل مورد بررسي قرار
2. See, Shadia Dury, Leo Strauss and the American Right, Palgrave Macmillan, 1994. 
3. Steven B.Smith, The Cambridge Companion to Leo Strauss, Cambridge Press, 2009. pp. 
13, 14.
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در گـذاران جنـبش نومحافظـهنكـه بعـدها بنيا كـردو نسلي از شـاگرداني را تربيـت كـاري

وا. شدند آمريكا ب اشتراوس مانند همـه انديشـمندان بـزرگ در تـاريخ، و جـد دو عـد نظـري

امـا،اي بـه فعاليـت سياسـي نداشـتو گرچـه ماننـد فيلسـوفان علاقـها. بـوده اسـت عملي 

وياز سياسـتمداران آمريكـايي نزديـك بـه حـزب جمهوريهايش با نفوذ در طيف ايده خـواه

مي مراكز مطالعاتي و تحقيق پردازند بـه سياسـتمداران كه درباره مسائل متعدد به بررسي

آ ميمريكايي مختلف بسياري حملـه نظـامي آمريكـا بـه عـراق را در ازسويي.دهد رهنمود

كـاران در كـاخ سـفيد در دوره جـرج بـوش پسـر چارچوب به قـدرت رسـيدن نومحافظـه 

در به قـدرت رسـيدن نومحافظـه در دوره بوش پسر1.دانند مي كـاران ايـن سـؤال مهـم را

در ريشـه تـوان مجامع آكادميك دنيا پيش آورد كه آيا مي هـاي حملـه آمريكـا بـه عـراق را

ل ايده در واشتراوس جستجو كرد؟ آيـا ايـن ظهـور قدرتمنـد نومحافظـهئهاي فلسفي كـاران

، مراكـز)مخصوصـاً حـزب جمهوريخـواه(احزاب سياسي ها، نهادهاي مختلف مانند رسانه

ويپژوهش ازياي از عملياتي شدن آرا، نشانه...و تحقيقاتي كنج عزلـت فيلسوفي نيست كه

 است؟كردهمياش، درحال تغيير جهاني بوده كه عميقاً با آن احساس بيگانگي كتابخانه

سؤالات فوق، به سؤالات ديگـري نيـز در پيونـد بـا به از پاسخ جداي اين گزارش

و تـأثير وي بـر شـكل ايده كـاري در آمريكـا گيـري جريـان نومحافظـه هاي اشتراوس

وياين بيان كليات در فصل جداگانـهضمابتدا. پردازد مي بـه بيـان مختصـات فكـري

و در فصل بعدي تـأثيرات براساس كتاب و مقالات انتشار يافته او پرداخته افكـارش ها

و در همـين رابطـه گـزارشدشـ خواهـد بيـان كاري در آمريكا را بر جريان نومحافظه

. خواهد يافتكاران اختصاص مستقلي به نومحافظه

1. See, Anne Norton, Leo Strauss and the Polities of American Empire, Yele University Press, 2004. 
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ـ كليات فصل اول

هـاي دانـش بشـري اسـت كـه تأسـيس آن بـه ترين شاخه فلسفه سياسي، يكي از كهن

و مسـائل مهمـي1.گردد افلاطون باز مي اين دانش از معرفت بشري به مطالعه مفـاهيم

و و ... همچون سياست، حقيقت، عدالت، قانون و جامعـه، فـرد و نسبت انسـان پرداخته

و حكومت نيز در هسـته كـانوني آن قـرار دارد  در حقيقـت تأمـل. دولت، جامعه مدني

و سؤالات محوري آن، شكل ه تـاريخ فلسـفه دهنـد فلسفي در باب چيستي امر سياسي

و اگر فلسـفه، اساسـاً البته فلسفه سياسي شاخه. سياسي بوده است اي از فلسفه است

نيز هرگـز از خود)و نه در اختيار داشتن حقيقت( باشدتقاضا براي رسيدن به حقيقت 

و به مرحله عمل نمـيهمرحله بحث يا مناظر پـس فلسـفه سياسـي2رسـد، فراتر نرفته

و انديشه سياسي است كه برخلافدانشي  به الهيات سياسي و نـه معطوف نظـر اسـت

.به عمل

و فلسـفه الهيات هاي ميان درواقع اگر بخواهيم تفاوت سياسـي، انديشـه سياسـي

 هـاي سياسـي سياسي، بـه معنـاي آمـوزه الهيات، بايد بگوييم كه كنيم بيانسياسي را 

كه؛كه براساس وحي الهي بنياد نهاده شدهاست ود بـه محـد فلسفه سياسـي، درحالي

طرف ديگـر از3.استبدون كمك از منبعي خارجي امور قابل دسترسي به ذهن انسان

ب همه فلسفه ولي هر انديشه سياسي،،بودهعد انديشه سياسي هاي سياسي، خود واجد

و4انديشـه سياسـي نسـبت بـه تمـايز ميـان عقيـده ترتيـب بدين. فلسفه سياسي نيست

1. Leo Strauss, The City and Man, Chicago University Press, 1964, pp. 50-139. 
2. Leo Strauss, An Introduction to Political Philosophy, Wayne State University Press. 1984, p.5. 
3. Leo Strauss, An Introduction to Political Philosophy, p.7. 
4. Opinion 
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و بـي بي1معرفت وقفـه تفاوت است، درحالي كه فلسفه سياسي تلاش آگاهانه، منسـجم

و بنيادهاي سياست با معرفت است .براي جايگزيني عقايد در باب امور سياسي

وياز نظر اشتراوس، فلسفه سياسي تلاش براي دانسـتن طبيعـت اشـيا سياسـي

و نيك بدين ترتيب از نگاه وي، فلسفه سياسي حتي از علـم2.دارد نظم سياسي درست

در سياست نيز متفاوت اسـت، از آن رو كـه علـم سياسـت بـرخلاف فلسـفه سياسـي 

و علوم جستجوي كشف امور سياسي برمبناي مدل وهم هاي طبيعي است چه طبيعي

بهباشند چه سياسي و سياسـت در معنـاي علمـي آن، بـا طور صريح غيرفلسـفي، انـد

.ه سياسي غيرقابل جمع استفلسف

فــوق، تاحــدودي تمــايزات ميــان فلســفه سياســي بــا ديگــر درواقــع توضــيحات

و علـم سياسـت را روشـن الهياتهاي سياست مانند شاخه سياسي، انديشـه سياسـي

و به ما در فهم آغازهنكن مي از آن رو كـه.رسـانند مـي يـاري هاي انديشه اشـتراوسد

آن اشتراوس،انديشه نقطه شروع  انحطاط فلسفه سياسي در غرب است، انحطاطي كـه

مي) گرايي پوچ(سميهاي پديده نهيل را از نشانه انحطاط فلسفه سياسياو،داند در غرب

و دومي را به دو عامل نسبت مي ميرادهد كه اولي را تاريخ اين دو نيـروي3.داندعلم

يو. انـد بـوده ويرانگر فلسفه سياسي، آماج انتقاد شديد اشتراوس در عمده كارهـايش 

و علـوم اعتقاد دارد مكانيسم تخريب آنها بدين شيوه است كه آنچه بـر علـوم انسـاني

و اثبـات) پوزيتويسم(گرايي اجتماعي در غرب تسلط دارد، مكتب اثبات گرايـي بـه است

مي،دن فلسفه سياسيبوبهانه غيرعلمي  گرايـي تنهـا دغدغـه البتـه اثبـات.كند آن را رد

 
1. Knowledge 
2. Ibid, p.6. 
3. Ibid, p.13. 
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اشيا را دارد، درحالي كه فلسفه سياسي به شكلي عميق بـا چگونه بودن شناخت نسبي

و ريشه و چگونگي .هاي مسائل سروكار دارد مسئله چرايي

هـاي آمريكـا از ديگـر انتقـادات سيطره علوم اجتماعي پوزيتويسـتي بـر دانشـگاه

مي اشتراوس كه ازآن. شوند محسوب معتقد است علوم اجتماعي پوزيتويسـتي وي رو

و از نظـر اخلاقـي بـيياز نظر ارزش و در تضـاد ميـان خيـر، آزاد شـر نيـزو طـرف

بياو اين وضعيتو از نظرندا طرف بي و حتي بـهيتفاوتي انسان نسبت به هر هدف، به

كل بييشكل نه آن، نوعي از يكـي1.نامـد مـي) گرايـي پـوچ(ليسـميهدفي است كه آن را

و مكتب تاريخي است  ديگر از نيروهاي ويرانگر فلسفه سياسي براي اشتراوس، تاريخ

دريهاي اصل گرايانه، خود از ريشه، رواج اين نوع از تفكر تاريخاو كه از منظر بحـران

. بوده استغرب 

عميق بايد به چهار نقطه غيرقابل اجتماع فلسفه سياسـي بـا در توضيح اين تضاد

: كردتاريخ اشاره 

مي،فلسفه سياسي.1 و ارزش را و برخلاف مكتب تاريخي پيوند ميان داده پذيرد

.كند جدايي ميان آنها را رد مي

به.2 و اقتدار آن را علم مدرن را رد كرده عنوان تنها شـكل فلسفه سياسي، سلطه

.كندمينفي دانش بشري

رد عنـوان رونـدي پـيش فلسفه سياسي، روند تاريخي را بـه.3 رونـده يـا معقـول

.كند مي

1. Ibid, pp. 13,14. 
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1.كند فلسفه سياسي، ايده تكامل انسان را قبول نمي.4

از اشتراوس درصدد احياي فلسفه سياسي براي پاسخ دادن به بحران هاي ناشي

و مكتب تاريخي بود علم مدرن . سيطره

و همچنـان گر تمـدن غـرب مـي ترين تهديد را بزرگسمينيچه، نهيل در دانسـت كـه

شدفصل بعدي نيز به آن  و مكتـب تـاريخي را عامـل اشاره خواهد علم مدرن ، سيطره

مط وجود آورنده نسبي به و عدم مي قت ارزشابگرايي و نهيل ها رايشناخت در هـم سـم

مي ادامه اين نسبي در بـل ايـن نسـبي كـه در مقا اينالبتـه،كرد گرايي تحليل گرايـي رايـج

و ترجمـان آن كند در تلاش بود تا امر مطلق را زنده چگونه غرب، وي  و اين امر مطلق

آن طور نمـود مـي در سياست خارجي آمريكا چه يابـد، امـري اسـت كـه در ادامـه بـه

.ميپرداز مي

ل ـ بررسي مباني فكري  واشتراوسئفصل دوم

و فلسفي و اينكه چگونه سازمان فكري خود را بنياد پرسش از مباني فكري اشتراوس

مي،نهاده و بهتـر افكـار خـود پرسش اساسي است كه هم براي شـناخت بيشـتر تواند

هم به ما در شناخت جريـان نئومحافظـه  و در حقيقـت. كنـد كـاري كمـك رهگشا باشد

و فلسفي اشتراوس، شناخت ما از نومحافظه حا بدون شناخت مباني فكري ربكم كاران

و اي از مراكز مطالعاتي، احزاب سياسـي، رسـانه بخش عمده كـه معمـولاً بـا بـه ... هـا

و  قدرت رسيدن جمهوريخواهان در كاخ سفيد، آنها نيز وارد عرصـه سياسـت داخلـي

 
1. Ibid, p.23. 
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مي خارجي واشنگتن مي طي كه شودميتلاش به همين دليل.شود شوند، بسيار ناقص

.داده شوددهاي فكري اشتراوس توضيح اين فصل، در چند محور اساسي بنيا

 ظهور بحران در غرب.1-2

و ترس از انحطاط آن، به قبل . گـردد اشتراوس بر مـي از مسئله ظهور بحران در غرب

ت اين مسئله، درواقع به بـا انتشـارو 1918در سـالرلنگپاشـ سط اسـوالدوطور جدي

شداولين جلد از كتابش با عنوان انحطاط غرب در آلمان  ر، در اين كتـابلنگپاش. مطرح

مي بررسيبا  و فلسفي هاي جهان را از ابتداي پيدايش تا قـرن كوشد تمدن هاي تاريخي

و تحليل،معاصر چهكرده تجزيه هـا هـم ماننـد موجـودات طور تمـدنو نشان دهد كه

در بالشزنده، زايش،  و غـرب نيـز درواقـع بـا رسـيدن بـه اوج عظمـت و مرگ دارنـد

درواقـع ايـن شـناخت.، ديگر وارد دوره انحطاط تاريخي خود شده استمواردبعضي

و انحطاط، باعث شـد كـه نسـل عمـده از پديده جديدي به و نام بحران اي از فيلسـوفان

ل  وئمتفكران آلماني مانند هايدگر، كـارل اشـميت، بـه اشـپنگلر در ادامـه ... واشـتراوس

چهو هركدام بدون آنكه نسخهتلاش براي چيستي فهم اين بحران پرداخته  اي در قالب

و در لابلاي آثارشان، راه هـاي غلبـه بـر ايـن بايد كرد بنويسند، ولي به شكلي پوشيده

و برون .كردندرفت از آن را مطرح بحران غرب

خود به فلسفه كهن را نيز در ادامه تلاش بـراي شـناخت بحـران اشتراوس، علاقه

مخويش زمانه  ب او بحراني كه براي1.شناسدييعني بحران غرب عـد اسـت، واجد چنـد

ب هـاي جديـد عد آن را وي جانشيني فلسـفه سياسـي مـدرن بـه دسـت ايـدئولوژييك

 
1. Leo Strauss, The City and Man, Chicago University Press, 1964, p.1. 
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مي.داند مي شد، امـروزه بـه شـكل بدين شيوه كه آنچه در ابتدا فلسفه سياسي فهميده

بحـران معاصـر هسـته اصـلي او امري كه از نظر. ها تغيير يافته است انواع ايدئولوژي

و جــايگزيني فلســفه سياســي بــه تــأثيرات ويرانگــر1.غــرب اســت دســت ايــن تغييــر

علمايدئولوژي، بدين شيوه است كه ديگر  اي، به شيوهبراساس پروژه مدرن، فلسفه يا

و محتاط فهم و بلكه به شيوه،دنشو ده نميياساساً تأملي علم مفيداي فعال  نگرندميبه

بكه بايد در خدمت راح و بيرتي وضع انسان باشد و در اين راه بايداقدرت بشر فزايد

،اين تغيير باعـث شـده كـه انسـان مـدرن2.به انسان كمك كند تا بر طبيعت سلطه يابد

بلكه همـه چيـز بـراي او در امـر موجـود،اخلاقي نباشداتو الزامهاديگر در فكر بايد

و الـزام بـه. شودميخلاصه  بـراي وي نمـود تغييـر (IS)) اسـت(ايـن انتقـال از بايـد

عـدم اطمينـان غـرب در تغييري كه يكي ديگـر از نمودهـايش،. اي در جهان است عمده

مينسبت به اهدافش  و اشپنگلر،اواز نظر.شود ديده يك نكته اساسي را فهميـده بـود

و عدم اطمينـان نسـبت بـه ارزش آن اينكه و اهـدافش باعـث شـده كـه بحران غرب هـا

ماانحطاط  .رژه برود غرب روز به روز بيشتر در جلو چشمان

اشتراوس معتقد است كه يكي ديگر از وجوه بحران غرب، در هـم شكسـته شـدن

و فراگيري است كه براي مدت سـ اصول عام جامعـهو ماني بـودهيهاي مديد به مثابه

را اي اسـت كـه خـود از نگاه وي جامعه سالم، جامعـه. غربي را محكم نگه داشته است

و فراگير  در هـم همچنين3.كندها را با خود متحد كه همه انسانسازد وقف هدفي عام

گرايـي نـام نسـبي اي بـه فراگير كاملاً در پيوند با پديدهو شكسته شدن اين اصول عام

 
1. Leo Strauss, The City and Man, p. 2. 
2. Ibid, pp. 3, 4.
3. Ibid, p. 3.
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ميكه است .گيرد مورد بررسي قرار

و بحران غرب نسبي.1-1-2  گرايي

و حقيقت مطلق را انكار گرايي درواقع انديشه نسبي را كردهاي است كه شناخت و آنهـا

و مكان خاصي دا و جهانشـمولي كـهنسوابسته به زمان و ادعاي وجود حقايق عام ته

و مكاني را در  از در حقيقـت، نسـبي.كنـدمي، انكار نورددمرزهاي زماني گرايـي يكـي

بو رايج روز بـه ن، روزرده كه در پيونـد بـا ليبراليسـم مـد ترين مكاتب فكري در غرب

و،اين اساسبر.بيشتر گسترش يافته است يك انديشه، تجربه يا ارزيابي ابعاد مركزي

و زباني ديگر است نيز واقعيت و قابل تعريف، نسبت به متن فرهنگي . مربوط

شناسـي مـاكس وبـر گرايي در انديشـه غـرب را در جامعـه اشتراوس، اوج نسبي

و معتقـد اسـت،ميجستجو  و داده«علـوم اجتمـاعي وبـر بـا جـدايي كند در»ارزش و

.گراست سلب امكان داوري از ما، عميقاً نسبينتيجه

حلـي را پيشــنهاد چـه راه،گرايــي در غـرب در مقابـل گسـترش نسـبي اشـتراوس

كـه هنـوز است هاي بسياري درباره اشتراوس نقطه شروعي بر بحثاين نكته؟كند مي

به. حاصل نشده استهاآندر مورد اجماعي  طـور مختصـر اشـاره كنـيم اگر بخواهيم

گرايـي نسـبي بـراي عنـوان بـديلي بايد گفت كه وي در جستجوي قانون طبيعي كهن به

كهياز قوانين سيستميقانون طبيعي،. غرب بود و در است طبيعـت بنيـاد نهـاده شـده

ميهاقرارداداستقرار قانون انساني بر  . كند را رد

كـه دو نـوع آن كـرده اشتراوس خود سه مرحله در قـانون طبيعـي را شناسـايي

و ديگري مدرن است :پيشامدرن
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نــوع قــانون طبيعــي بــه فلســفه يونــاني.1 و ارســطو(نخسـتين ) عمــدتاً افلاطــون

كه برمي در جسـتجوي ايـن قـانون. بر پايه فضيلت طبيعي بنياد نهاده شده استگردد

.استهاي ذاتي براي جواب دادن به پرسش چيستي جامعه نيك پاسخ

مسيحي است كه در كارهاي توماسـ دومين نوع از قانون طبيعي، قانون الهي.2

و اطاعـت از قـانون الهـي،.شـود ناس به بهتـرين شـكل بيـان مـييآكو مفـاهيم تكليـف

ميازاي هسته .دهد شاخه مسيحي قانون طبيعي را تشكيل

و آخـرين نـوع از قـانون طبيعـي، حقـوق طبيعـي مـدرن اسـت كـه بـا.3  سومين

ميماكياولي ، مفهـوم)قـانون طبيعـي(هسته نظريـه مـدرن بنابراين. شودو هابز آغاز

1.حقوق فردي ذهني است

رد سومين نوع و خـود را جـايگزين آنهـا كنـد مـي از قـانون طبيعـي، دو نـوع اول را

و رد مفهـومادبا نظريه قرارد محكميطبيعي، پيوند نظريه مدرن حقوق. سازد مي اجتماعي

از.طبيعت دارد و جـايگزيني طبيعـت بـا قـرارداد را اشتراوس، اين رد قـانون طبيعـي كهـن

مي هاي نسبي ديگر سرچشمه و بحران غرب از آن رو كـه در قلـب ايـن تغييـر،.دانـد گرايي

خيـر ذاتـي انسـان گذاشـته اسـت، وجود دارد كه فـرض را بـر روسو نظريه اراده عمومي 

و به قدرت رسيدن هيتلر در آلمـان درحالي كه از نظر اشتراوس، حوادث جنگ جه اني دوم

و نه خير نشان داد كه اراده عمومي مي .تواند روي شر، اجماع كند

1. Daniel Chernilo, On the Relationship Betwean Social Theory and Natural Law: Lessons 
from Karl Lowith and Leo Strauss, History of the Human Sciences, 2010, pp.102-103. 
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و بحران غرب پوچ.2-1-2  گرايي

بينيچه را گرايي اشتراوس، پوچ و آن را نشانه و عـدم تهديدي براي تمدن غرب هدفي

و قطعيت ارزش از. دانـد از نگـاه انسـان غربـي مـي اهـداف ها وي معتقـد اسـت نسـلي

مسئله را بـه يـك بحـران تبـديل اما آنچه اين،اند متفكران آلمان درگير اين مسئله بوده

اس، پيوند آن با نوعي از نظاميكرده و آلمان ت كه در جنگ جهـاني دوم گري در غرب

گرا نيسـت، گري اساساً پوچ نظر وي اگرچه نظاميبه. خوبي نشان داده است خود را به

گرايـي آلمـاني شـكليو پـوچ وجـود دارد گرايـي گرايي خاصي در بطن پـوچ اما آرمان

1.گري آلماني است راديكال شده از نظامي

و آمـد پـي گرايي كه بعدها از نظر شاگردان اشتراوس، اين نوع از پوچ روشـنگري

بزرگتـرين تهديـد بـراي آمريكـا كاران، بـه ليبراليسم مدرن است، در انديشه نومحافظه

و آنان كابوس پوچ تبديل مي و تاري شود دانند كه بـر تمـاممي گرايي را مانند ابر تيره

هم كليسا بـراي ايـن. افكنده است سايهها ابعاد زندگي آمريكايي و هم جنگ در حقيقت

،انـد بـوده گرايـي كـاران، دو وسـيله ضـروري در جنـگ عليـه پـوچ نسل از نومحافظـه 

كـاران، بيمـاري مهلكـي اسـت كـه بايـد بـا گرايي از نظر نومحافظـه عبارت ديگر پوچ به

و كليسا به نبرد با آن  .رفتداروي جنگ

و پيشامدرن.2-2  بازگشت به فلسفه كهن

:گيرد اشتراوس معتقد است تاريخ فلسفه، دو موضوع بسيار اساسي را دربر مي

و وحي،.1  مسئله عقل

1. Leo Strauss, German Nihilism, Interpretation, (1941), pp. 367-370.  
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و.2 .مدرنيتهشكاف سنت

و واقـع وي فلسفه يوناني، و يهودي قبل از مدرنيته را روشنگر تـر بينانـه اسلامي

ميماكياولي نسبت به فلسفه مدرني كه از و شود، ارزيـابي شروع معتقـد اسـت كـرده

و  گـرا فلسفه مدرن را واقعبرخلاف آنچه تاكنون گفته شده كه فلسفه كهن را آرمانگرا

با، اتفاقاًندا فرض كرده به فلسفه مدرن از گشودن افقي نـام آينـده، بسـيار آرمـانگراتر

و پيشــامدرن اســت فلســفه واقــع تــأملاتي در بــاب«وي در كتــاب1.گرايــي كلاســيك

را نخستين فيلسوف سياسي مـدرناو به آغاز فلسفه مدرن،، در بحث راجع»ماكياولي

مي را پايهسنتباكه گسست  مي ريزي را.نهد كند، نام نيـز» معلم شـيطان«هرچند وي

و بلايايي را كه در قرن بيستم ظهور كرد و بسياري از فجايع در ادامـه فلسـفه دانسته

ميماكياولي سياسي . كند ارزيابي

و چگـونگي فـائق بازگشت به فلسفه كهن نيز از منظر شناخت ريشه هـاي بحـران

و همچنين تصـحيح اشـتباهاتي اسـت كـه بشـريت  در گسسـت بـا فلسـفه آمدن بر آن

دو فيلسـوفي كـه بـه در اينجا. مرتكب شده است) فارابي(و اسلامي) افلاطون(يوناني 

ميكردهاشتراوس بازگشت به آنها را مهم ارزيابي  :پردازيم،

 افلاطون.1-2-2

ميفيلسوفاني است كه اشتراوس در توضيح جملهافلاطون، از كه چطور گويد افكارش

را مدرن بر فلسفه كهني كه بخش عمـده با فائق آمدن فلسفه سـاخته بـود، او اي از آن

و نظم وجودي انسان مدرن، به از غيرقابل اجتناب شكسته شـده اسـت،يطور سلامت

 
1. See, Leo Strauss and The Theologico- Political Problem and Other Essential Texts, 
Combridge University Press, 2009. 
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بــراي شــناخت منظومــه فكــري افكــار فهــم ايــن جهــت و او افلاطــون، اهميــت زيــادي

درگرايي اي از نخبه كاراني در آمريكا دارد كه بخش عمده نومحافظه انديشه آنها ريشه

.دنافلاطون دار

وار كه خلاصهكرده اشتراوس در توضيح فلسفه افلاطون به چندين مسئله اشاره

:دنشوميبيان 

و مهمتـرين عامـل از نظر افلاطون،.1 ارجحيـت خردمنـدي بالاترين شـكل تقـدم

 است، 

هر.2 حـاكي از بيـان شـيوه زنـدگي سـقراطي عاملي گفتگوهاي افلاطون، قبل از

به به يك مدل است كه مي عنوان خواهد اين پيام را به مخاطب خود بدهـد نظر اشتراوس

و به كند زندگي گونهآنكه  را مردمكه سقراط زندگي كرده  تعلـيم درس زندگي كردن

. داده است

ا افكار هاي مهم براي فهم يكي از قدم.3 و فرمـي اوسـت كـه افلاطون، فهم شـكل

و گفتگـو اسـت هاي خودش را بيـان مـي آموزه و آن هـم شـكل ديـالوگ از نظـر. كنـد

از او اسـت كـه هاي افلاطون وابسته بـه شـكل ديـالوگي، فهم جوهر انديشهاشتراوس

مي طريق آن ايده .كند هاي خود را بيان

از كننـد را براي افراد متفاوت بيـان مـي نكات مختلفيهاي افلاطوني، ديالوگ.4 و

از بـا عـدهدبتوان ـخـود نظر اشتراوس اين بهترين شيوه نوشتن است كه در نوشته اي

و سـاكت باشـ، درحالي كـه بـا عـدهدخوانندگان حرف بزن ، زيـراداي ديگـر، خـاموش

و تفكـر در ميـان كسـاني مناسب كـه خواهـد بـود ترين شيوه نوشتن، برانگيختن تأمل

.طبيعت آنها، مناسب براي فهميدن است
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وي يكي از دلايل انتخاب شيوه ديالوگي در نوشته.5 هاي افلاطـون آن اسـت كـه

ميهمگان خواهد نمي و بلكـه مـي،گويد، سر در بياورند از آنچه او خواهـد ايـن لياقـت

. كندميهاي او را تعيين ها باشد كه ميزان فهم آنان از انديشه شايستگي طبيعي آدم

در عمـل. انـد سياسـي مردم،ها سوفيستبراساس انديشه افلاطون، بزرگترين.6

افـراديو بـا هاي افلاطون با كساني است كه از توده مـردم عـادي نيسـتند نيز مكالمه

تا مكالمه مي و اليت جامعهكند كه . اند حدودي متعلق به بخش نخبه

و هر گفتـهتاي مسئلههاي افلاطون، هيچ در ديالوگ.7 اي يـا جملـه صادفي نيست

بهترين در مناسب از. كار رفته است جاي افلاطون از طريـق جـديت خـود در نوشـتن،

. خواهد كه جدي باشد مخاطبش مي

و»جمهـوري«،موضوع مهمترين كتاب افلاطـون.8 بـا ايـن كـار او عـدالت اسـت

. خواهد اهميت عدالت را گوشزد كند مي

به.9 آنيم كه مـييشدت با وضعيت عجيبي روبرو در مكالمات افلاطوني ما تـوان

و همنشينانش مانند گلاوكـون، عميقـاً. را تنفس هواي مسموم انحطاط نام نهاد سقراط

و به فكر بازگشت سلامت سياسياز نگران  . اند بوده اين وضعيت منحط

خو كتاب جمهوري افلاطون، دعوت به ميانه.10 و و روي دكنترلي نسبت به لـذات

نشانه مهمي براي دعـوت بـه،نظر اشتراوس، اين دعوتبه. استجسمي حتي نيازهاي 

و روح . است جايگزين كردن تغذيه جسم انسان با تغذيه ذهن

و،از نظر افلاطون.11 فضيلت بدون سركوببه دسترسيفضيلت، معرفت است

يك نفر غيرممكن  . خواهد بودپليدي در
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در يچ جامعه غيرعادلي نميه.12 تواند تداوم يابد مگر اينكه نسبت به اجراي عدل

. ميان اعضايش اقدام كند

و مصـلحت عمـومي را از طريـق.13 افلاطون، مسئله نسبت ميـان نفـع شخصـي

و مـوازي بودنشـان حـل مـي فرض  عبـارت ديگـر، بـه كنـد، وجود هماهنگي ميان آنهـا

وينفع شخص تضاد ميان،افلاطون مانند هابز با منفعت عمومي يـا تضـاد ميـان فـرد

. كند اجتماع سياسي را برجسته نمي

مي.14 و نه عدالت فردي آغاز كند، به همين دليـل افلاطون از ايده عدالت در شهر

و خرد از شجاعت، ميانه و فضـايلي مربـوط بـه شـهر عنـوان ارزش بـه منـدي روي هـا

.كند شروع مي

وو شهر سالم، شهري شاد.15 دليـل شـاد عـادل بـودنش بـه متقابلاً عادل است

.بودنش است

در آن هريـك از سـه كـه شودميداده عنوان لقب عادلانه به شهري ازسويي.16

و حاكمـان( بخش اساسي .دنـ، تنهـا وظـايف خـود را انجـام بده)پولسازان، سـربازان

و شـجاعت ني ي ـترت عدالت بـدين راب بـرخلاف خـرد سـت كـه تنهـا يـك بخـش از بـدن

و  روي است كه براي تمام اعضاي جامعه سياسـي ميانهنگهداري كند، بلكه مانند مدارا

. ضروري است

و هماهنگي ميان شهر كتاب جمهوري افلاطون مبتني.17 بر فرض وجود همنوايي

.و روح است

داستبداد براي افلاطون،.18 د تسـليم تجس ـمكراسي بـه يكسـان، هـر دو نمـادو

و جسمي مي(شدن به اميال حسي . است)شود شامل غيرقانونمندترين اميال نيز
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و شـهر را بـدين شـيوه برجسـته مـي.19 كنـد كـه فلسـفه افلاطون، تضاد فلسفه

عنوان تقاضا بـراي حقيقـت، بـالاترين فعاليـت انسـان اسـت، درحـالي كـه شـهر بـه به

. وجه دغدغه حقيقت را ندارد هيچ

و نيـز افلا.20 و امـور سياسـي هـاي شـهر سـخن ويژگـي طون از طبيعـت اشـيا

مي بدين.گويد مي و عالي منظور كه 1.ترين نيازهاي انساني را ارضا كند خواهد بهترين

و بـود ايـن واقعيـت طـرح،بـراي اشـتراوس گانه موارد بيستتمام كـه افلاطـون

و طبيعـتو سقراط بسـيار بهتـر بـه فهـم مسـائل جامعـه او آموزگار  نائـل او انسـان

ميو اند آمده وي براي زنده كردن اين نوع از فلسفه افلاطوني بـه داد همه تلاش نشان

كه پاسخي براي بحرانابهثم مياو هايي بود . دانست انتهاي آن را نابودي انسان

 فارابيابونصر.2-2-2

ب و نفوذ اين انديشمند او فلسفه سياسي افلاطون،ه بازگشت اشتراوس را متوجه تأثير

و خصوصاً بـر  در مجموعـه اشـتراوس. كـرد فـارابي انديشـه يوناني در جهان اسلام

فـارابي را2منتشـر شـد،ويو زير نظـر»سياسيتاريخ فلسفه«كاملي كه تحت عنوان 

بـه را فصلي س، اشتراوكتاب در اين.داندمي در فلسفه سياسي تنها انديشمند اسلامي

.نوشـته اسـت كه آن را محسن مهدي، شاگرد برجسـته اشـتراوس اختصاص داده او 

اي در توجه اشتراوس سهم عمدهكه محسن مهدي تنها شاگرد مسلمان اشتراوس بود

و بعــدها بخــش زيــادي از  و احيــاي مطالعــات فــارابي در آمريكــا داشــت بــه فــارابي

.ي ترجمه كردرا از عربي به انگليساين دانشمند ايراني هاي نوشته

1. Leo Strauss, The City and Man, Chicago University Press, 1964, pp. 50-139. 
2. History of Political Philosophy, The Chicago University Press, 1963.  
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كه وي فارابي را نخستين فيلسوفي مي از يـك طـرف فلسـفه خواسـت مـي دانست

و از طـرف ديگـر بـا كشـف دوبـاره سـنت  سياسي كلاسيك را با اسلام سازگار كنـد

اشـتراوس1.، قابـل فهـم سـازد محـور با مذهب وحـيرا گرايي افلاطوني عقل كلاسيك

ا بهتــرين نوشــته ــارابي را آن دســته ــر مــياوز كارهــاي سياســي هــاي ف دانــد كــه ب

و دسترسي به شادي از طريق زنـدگي سياسـي متمركزنـد هاي حكومت ايـن. سياسي

و ايـن منظـر نوشته و اسـلام از منظـري جديدنـد ها بيان مسئله هماهنگي ميان فلسـفه

جديد چيزي نيست جز رابطه ميان بهترين نوع نظام سياسي كه افلاطون با قانون الهي 

در.دفهمي مي مشابه با موقعيت سقراط يـا،ياسلامفلسفه از اين منظر موقعيت فارابي

و،رو كه دغدغه مشترك آنانآن افلاطون در فلسفه يوناني است، از رابطه ميان فلسـفه

2.شهر است

بـه فـارابي به انتشار مطالعاتش راجع 1940تا 1935هاي اشتراوس در ميان سال

ميفيلسوف ايراني در كارهاياو.پردازد مي مي چندين امر مهم را مشاهده و گويد كند

شـامل جسـتجو،بر اين بـاور بـود كـه فلسـفه)و نه ارسطو(فارابي در ادامه افلاطون 

و نـه تأمـل  در. در بـاب موجـودات ازلـي صـرف براي يافتن خرد است واقـع، فـارابي

ش ميافلاطوني بسيار متفاوت از آنچه در حالت عادي در غرب فهميده او فهميـد، ده را

درحـالي كـه اند،، موجودات واقعي»هاي فراحسي ايده«يا»ها شكل«كه بود بر اين باور 

 
1. Mohsen Mahdi, History of Political Philosophy, p. 206.  
2. Ibid.
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معتقـد بـود كـه روحـياو.انـد كنيم، انعكاس يا تقليـد صـرف اشيايي را كه ما حس مي

و جداي  1.از بدن وجود داردجاويد

ا از نظر اشـتراوس، بحـث فـارابي بـه يـن هـدف را پـي عنـوان فيلسـوف مسـلمان

از.گيرد كه شادي، هدف زندگي انسان است مي افلاطون جستجوي شـهر متفـاوتي را

يك انديشيدمياشتراوس. كرد شهرهاي موجود دنبال مي كه از فارابي ياد گرفته نيكي

وابسته به امكان دسترسي انسان به معرفت نظري كامـل نيسـت، شيوه فلسفي زيستن

فلسفه سياسي افلاطوني را احيا كنـيم،تاد دارد كه بكوشيم وجويامكان چنينبنابراين 

ه ارسـطويي، در مقابـل فيزيـكنبدون آنكه بر صحت يا پافشاري حقيقت گيتي شناسـا 

2.بورزيممدرن اصرار

و محسن مهدي را درباره انديشـه اگر بخواهيم دربهـاي فـارا تفسير اشتراوس ي

:داريممحور خلاصه كنيم بايد آنها را به شكل زير بيان چند

ياسـلام سياسـي فلسـفه فارابي در تلاش بـود فلسـفه سياسـي يونـاني را بـا.1

.سازگار كند

كشــف دوبــاره افلاطــون بــه دســت فــارابي در تمــدن اســلامي، تــلاش بــراي.2

. محور است مذهبي وحي هاي افلاطون در درون معنابخشي ايده

و سقراط در عهدهربهمان نقشي را فلسفه اسلامي بي در فارا.3 دارد كه افلاطون

مياند داشتهييونانفلسفه  و شهر . يدندانديش، از آن رو كه هر دو به رابطه ميان فلسفه

1. Ryan K. Balot, A Companion to Greek and Roman Political Thought, Wiley - Black well, 
2009, p. 55.
2. Ryan K. Balot, P. 551. 
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و نــه تأمــل در بــابفــارابي، فلســفه را تــلاش بــراي يــافتن خــود مــي.4 دانســت

.موجودات ازلي

. از بدن معتقد بودجداي فارابي به روحي.5

مي.6 . دانست فارابي، شادي را هدف زندگي انسان

و وسيله دسترسي به شادي در زندگي انسان است،فلسفه.7 1.ابزار

 نگر سبك نوشتاري پنهان.3-2

در فلسـفه سياسـي، كشـف دوبـاره روشـي در اشـتراوس هـاي مهـم از نوآوريييك

را. ناميدمي Esotericكه آن را است نوشتن خاص فيلسوفان  وي روش بررسي خود

شـد، ذيـل) (Esotericنگـر در اين باره كه منجر بـه شـناخت مجـدد ايـن روش پنهـان 

شاوو اميدوار بود كار كردميبندي شناسي معرفت طبقه جامعه د در آينده، مـاوباعث

.سـتاايـن شـاخه كه مندرج در ذيـل خواهيم بود شناسي فلسفه شاهد نوعي از جامعه

مياشتراوس نظر به بـراي تـلاش معرفت را از ضرورت شناسي توانيم لزوم جامعه ما

در بيـان تفـاوت اشـتراوس2.ي قرون ميانـه اسـتنتاج كنـيمدو يهويفلسفه اسلامفهم 

و مسيحيت معتقد است وحي مياي اسلام فهميدنـد، بيشـتر چـارچوب را كه مسلمانان

و در نتيجه آنچه كه در وهله اول به يك نظر فيلسوفان مسلمان آمده قانون را داراست ،

از باور يا مجموعه يك نظم اجتمـاعي اسـت كـه نـهسنيها دگماي و ت، بلكه تنهـا افعـال

خواهـد ها يا عقايد نيـزشهانديكننده هدايتكند، بلكه به همان اندازه كردار را كنترل مي

 
�.������� ���������� ���� � �����  �!���  "� ��#$ % ��!& '�! ��.

2. Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, Chicago University Press, 1988, P. 8. 
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مي كه بدينايو وحيبود به ترتيب فهم شده است اجازه به دهد عنوان دست فيلسوفان،

و نيز نظم سياسي كامل تفسير شود فيلسـوف بـودن، تـلاش در ايـن صـورت.قانون

يمفهومچنين، فيلسوفان، در اين معنا1.براي رسيدن به فهم كامل از پديده وحي است

.پذيرندمي به نيكيدنوجود دار» قوانين عقلاني«را كه

يك فيلسوف مسلمان معتقد است كه افلاطون به عقيده اشتراوس، فارابي به عنوان

را پرسش خود را با توجه به جوهر كمال انساني يا شادي آغاز مي و ايـن مسـئله كنـد

و نيز شـيوه خاصـي از زيسـت تشخيص مي ن دهد كه شادي انسان شامل دانش خاص

نه. است در فيلسوفان.بلكه كافي است،تنها لازم فلسفه در ذات خود براي توليد شادي

جـايگزين شـوند تـا توليـد شـادي كننـد احتيـاجييديگـر عامـل وسيلهبهمورد اينكه 

و كلام اسـلامي را معـادل علـم سياسـت مـي2.ندارند و بـه عقيـده فارابي فقه دانسـت

بهاشتراوس، فارابي معرفت مذهبي را  مي گهگاه متفاوت از افلاطون از كار برد كه يكي

3.نمودهاي اين كاربرد متفاوت مذهبي، بيان نظريه زندگي بعد از مرگ است

به فارابي بـه نكتـه ديگـري در انديشـه اشـتراوسو بحث راجعمذكور تمام نكات

و آن اينكه فارابي مانند افلاطون، در سبك نوشتن پنهانناشاره دار . سهيم اسـت نگارد

شـود، برخلاف جهان جديد كه در بيشتر نقاط آن، آزادي نوشتن تاحدودي مراعات مي

بههدر جهان قديم، فلسف معناي به چالش كشيدن بسياري از باورهاي رايج زمانه چون

ميبود، امري خطرناك  توانسـته زنـدگي فيلسـوف را بـا خطـر كـه مـي شود محسوب

ب. مواجه سازد و بحـثهدرواقع مرگ سقراط هـايش، اعتقـادات دليل اينكه در سـؤالات

 
1. Leo Strauss, Persecution and the art of writing, pp. 9, 10. 
2. Ibid, pp. 12, 13. 
3. Ibid, P. 14. 
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كـه احتمـال بـود اي براي همه فيلسوفاني برد، به مثابه نمونه عامه را به زير سؤال مي

نظـر اشـتراوس بـه مزبـور خطـرات. در نظر داشتنداو هاي فعاليت دليلبهرا وي مرگ 

و كلاً اين نوع منحصر به آنندشـد ادبيفرد باعث ظهور اين فن خاص نوشتن ،كـه در

ميامور حقيقت در مورد همه و مهم، منحصراً در بين خطوط گفته ايـن گيري جهتشد

و هوشمند استجانب ادبيات، نه خوانندگان، بلكه تنها به  1.خوانندگان قابل اعتماد

تنها به شرايط خطرناك نوشتن براي فيلسـوفاني اين شيوه خواندن بين خطوط نه

و فار اسـت بـراي جلـب توجـهيابي اشاره دارد، بلكـه تاحـدودي تلاش ـمانند افلاطون

مي كه در جامعه مدرن با حدي از آزاديامروزي خوانندگان  و هاي فكري زندگي كننـد

وجـود نكات بسياري در اين مورد. آور نوشتن در شرايط قديم را ندارند تجربه هراس

و آشكاردندار و فارابي به شكلي عيان و تحقيقات تاريخي جديـد نگفتهكه افلاطون اند

همچنين تلاش كند تا از سـفيدي. داشته باشدتوجه نكات محقق بايد به اينيو شخص

و ســياهي كلمــات جملاتــي را بفهمــد كــه فيلســوفان خواســتهو صــفحات انــد بگوينــد

. اند ننوشته

و فارابي به ،»سـفها«و»عقـلا«خـوبي فهميـده بودنـد كـه شـكاف ميـان افلاطون

اقعيت اساسي در طبيعت انسـاني اسـت كـه بـا پيشـرفت آمـوزش همگـاني برطـرفو

و فلسفه يا دانش اساساً امتياز عده كمي از افراد است نمي آنهـا بـه ترتيـب بـدين. شود

و نفـرت اكثريـت انسـان  . هاسـت اين نتيجه رسيده بودنـد كـه فلسـفه مـورد سـوءظن

ن آشـكار نكننـد، مگـر اينكـه بـه شـكلي بنابراين آنها بايد افكارشان را جز بر فيلسـوفا

1. Ibid, P. 25. 
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انـد، تـأملات براي آن عده از مردم كه به خوبي انتخـاب شـده)و نه نوشتاري(شفاهي

.خودشان را بيان كنند، زيرا نوشتن امري است كه همگان به آن دسترسي دارند

به سبك نوشتاري پنهان خـوبي عنوان سـبكي كهـن در تفسـير اشـتراوس، بـه نگر

د و جامعه را نشان داده استتضاد موجود و شهر، انديشه .ر طول تاريخ ميان فلسفه

اينكـه فيلسـوفان فرزنـدان زمـان بـر به اين ترتيب مخالفت خود را با انديشه هگل مبني

ميخودشانند  و جامعـه.دهد نشان آن زيرا عدم همـاهنگي ميـان فيلسـوفان اي كـه در

خرا اند، فراتر رفتن آنها يستهز مي مياز زمانه .دهد ودشان نشان

و تجدد.4-2  شكاف سنت

، بـهندهايي كه در قرن بيسـتم ظـاهر شـد اشتراوس در ادامه تلاشش براي فهم بحران

و آن اينكه جهان مدرني كه در آن زندگي مي كنـيم،يك مسئله بسيار اساسي بازگشت

نسـبت؟ه اسـت جهان مـدرن در چـه مراحلـي بـود پيدايش؟در ابتدا چگونه پديدار شد

و مدرنيته چيست؟  ميان سنت

از نـد آنقـدر بنيـادي بود اشـتراوس هـا بـراي اين پرسش كـه موضـوع بسـياري

و تلاش براي فهم آن بود و مدرنيته .ه استكارهاي وي شكاف ميان سنت

سه موج بـود كـه بـر پيكـر سـنت فـرود حاصل اشتراوس معتقد بود كه مدرنيته

بهندآمد و غرب البتـه وي قبـل از بيـان ايـن.ندور كلي نابود كردطو سنت را در اروپا

گويد كه بحران مدرنيته درواقع بحران فلسفه سياسـي مـدرنميصراحت سه موج به

و  خواهـد، بحران خود را در شـكل ندانسـتن آنچـه انسـان مـدرن غربـي مـي اين است

و صـحي انسان مدرن غربي، نميدر عين حال.كند آشكار مي و بـدي و داند كه نيكـي ح
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مياشتراوس1.اشتباه چيست خواهد بگويد كه پيگيري سه موج مدرنيته با اين توضيح

نيز نوعي بازخواني فلسفهاوو درواقع پروژههكردهاي اين بحران كمك به فهم ريشه

و سه موج مدرنيته منظور فائق آمدن بر اين بحران سياسي به را كه كمـر هاست سـنت

:كندميبيان به اين ترتيبهدر غرب شكست

ـ  ماكياوليموج اول

با ماكياولي و سرآغاز گسست با. بود سنتاولين موج مدرنيته وي در موارد بسياري

و تلاش كرد تا آن را به زير  اشـتراوس مـوارد. نقد بكشاندتيغ سنت دچار مشكل شد

آن كرده است كـه مـي بيان با سنت را ماكياولي متعددي از گسست هـا را بـه ايـن تـوان

:ترتيب برشمرد

ــاولي.1 ــوارد ماكي ــران را در شــيوه برخــورد اخــتلاف يكــي از م ــا ديگ خــود ب

و اتباع  را حقيقت عملـياش رو كه وي دغدغه ايناز.داندميخويش شهرياران با رعايا

و نه خيال ميو واقعي ونآناو دانست پردازي دغدغه خود را بايستگي چگونه زيستن

مي دانستند نه اينكه آدمميكردنيچگونه حكمران و چگونه امور ها چگونه زندگي كنند

فلس مخالف آرمانرا خود ماكياولي.دهند خود را سازمان مي فه سياسي سـنتي گرايي

و رويكردش مي مي به امور سياسي را واقعدانست 2.دانست گرا

1. Leo Strauss, An Introduction to Political Philosophy, Wayne State University Press, 1989, 
pp. 81, 82.
2. Ibid, p. 84.
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بهماكياولي هاي گسست از آغازه يكي ديگر.2 و شيوه دسـت از سنت، بحث بخت

زنـي اسـت كـه از نگاه وي، بخـت ماننـد. آوردن يا نياوردن بهترين نظم سياسي است

و زور كنترل شود مي . تواند به وسيله استفاده از اجبار

اهميت اين جمله در آن است كه تمام فلسفه سياسـي كلاسـيك،،از نظر اشتراوس

دانست كه غيرقابـل دسترسي به نظم سياسي مطلوب را وابسته به بخت يا احتمالي مي

آنچه براي قـدما در بـاب بنيانگـذاري بهتـرين نظـم در اين ميان.شد كنترل انگاشته مي

ه بـود)و نه لزوماً غيرممكن(، تنها دشوار ماكياوليغيرممكن بود، براييسياسي امر

مي.است به اين امر دشوار العـاده انگيز كه از وسـايل فـوق دست مردي شگفت توانست

مي،منظور دگرگون ساختن امور تباه شده به ايـن زيـرا بـر.كند، مغلوب شود استفاده

ميذبنيانگمانع اساس بر  شد اري بهترين نظم سياسي 1.توان غالب

و فائق آمدننيروي اين ميماكياولي بر آنچه قدما، غيرممكن خوانـد مدرن، ممكن

يك مسئله ديگر نيز بازمي از اجتماعات خيالي قدما مبتنيزيرا.گردد به بـر فهـم خـاص

قصـور بـر اين فهم خاص از طبيعـت مبتنـي. كردميرد آن را ماكياولي طبيعت بود كه

يك هدف بود جهتورزيدن  هدفي كه كمال آنها را بتهال. گيري موجودات زنده به طرف

و آن وجـود قواعـدي. كردميتعيين  اين فهم خاص از طبيعت جنبه ديگري هـم داشـت

ويوجود اين قواعد تماماً در درون نظـام.كاملاً مستقل از اراده انساني بود از خـوب

ميبد  انسان نيـز جـايي معـين در درون ايـن.بودكرده كه طبيعت تعريف گرفت شكل

و زندگي نيك  در چارچوب اين قواعد مسـتقل از اراده انسـاني،هم نظام طبيعت داشت

و تعريف مي . ها باشد درون يكسري از محدوديتدر شد كه مطابق با طبيعت

1. Leo Strauss, An Introduction to Political Philosophy, pp. 84, 85. 
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اگر اين تصوير، تصويري از جايگـاه انسـان در طبيعـت مطـابق بـا انديشـه قـدما

ا باشد، به طور كلـي تمـام ايـن سـنتبهماكياولي تراوس، در اولين موج مدرنيته،شنظر

و فلسفي را رد كرد وي در تضاد با سنت قدما گفـت كـه مسـئله چگونـه بايـد. الهياتي

.كننـد ها درواقع چگونـه زنـدگي مـي نيست، بلكه بايد از اين آغاز كرد كه انساننزيست

و فرمانبردار اخلا و اساساً اخلاق در بيـرون از زندگي سياسي مناسب، مطيع ق نيست

تـوان در درون زيرا اجتمـاع سياسـي را نمـي. نخواهد بوداجتماع سياسي قابل تصور

و حفظ محدوديت 1.كردهاي نظام اخلاقي بنياد نهاد

و سياست كه بر فلسفه سياسي كهن حاكم بودميان هاي پيوند حلقهاين ،نداخلاق

عنـوان هـا بـه سـال،صـورت گرفـتكهي قانون طبيعدر تداوم بريدن پيوند سياست با

آن ادامـه كـه اسـتاي مسـئله اين نكتـه.ندشد اموري مستقل از اختيار انساني فهم مي

از يـك را هاي پيوند سياست با اخلاق، بريدن حلقهماكياوليو افتاد اتفاق دست هابز به

و قانون طبيعي  .كرداز طرف ديگر كامل را طرف

ـ ژان  ژاك روسوموج دوم

و اشتراوس در ادامه به موج دوم مدرنيته اشاره مي كند كه بر سنت غربي فـرود آمـد

هم شكست ايـن مـوج در اعتـراض. موجي كه به عقيده وي آغازگر آن بـود.آن را در

بهياعتراض البته. گرفتروسو به موج اول مدرنيته صورت  و كه نـام فضـيلت اصـيل

)و هـابز ماكياولي(انشيهاي پيشين كلاسيك، عليه نظريههاي محور جمهوري غيرسود

به ولي چون وي نمي،بود هد توانست مفهوم كلاسيك فضيلت وفعنوان طبيعي انسان

 
1. Ibid, pp. 86, 87.
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شدرااوكمال طبيعت روسو منبع قـانون. بازگرداند، مجبور به تفسير دوباره فضيلت

ط وضع شده را اراده عمـومي قـرار داد، اراده  بيعـي اسـتعلايي را اي كـه جـاي قـانون

.گيرد مي

) امر واقع(،)بايد(و) است(نارضايتي از شكاف ميان با نظر اشتراوس، مدرنيته به

شد) امر ايدئال(و پيشـنهاد شـد)و هـابز ماكياولي(حلي كه در موج نخستين راه.آغاز

به) بايد(اين بود كه  الـزام كـرد ها تصور)بايد(آوردن با پايينو كردنزديك) است(را

حـل بـاز ارائه اين راهحال اينبا.تقاضايي زياد از انسان نيست،)بايد(تصور ناشي از 

، امـا مفهـوم اراده عمـومي گـذارد جاي خود باقيبهرا) است(و) بايد(هم شكاف ميان 

ايـن سـاختن پـر ازسـويي. كـرد توان اين شكاف را پـر روسو نشان داد كه چطور مي

نظريـه اراده عمـومي كـه دهـد ايـن مسـئله را بفهمـيم شكاف، تنها در شرايطي رخ مي

متعلـق بـه درواقـع اين پيونـد.از فرآيندهاي تاريخي استاو روسو در پيوند با نظريه 

و هگل است تا اينكه متعلق به روسو باشد مطابق بـا.پيروان بزرگ روسو مانند كانت

يك اراده عمومي معين مـي استايعهاين نگاه، جامعه عقلاني، جام . شـود كه با وجود

بهبر اين مبنا آن امر ايدئال، لزوماً وسـيله فرآينـد تـاريخي كـه نيـت انسـان در تحقـق

1.مدخليت ندارد، قابل تحقق است

آلمـاني آليسـم ايدهاست كه آن از نظر اشتراوس، اهميت روسو براي مدرنيته در

و( ا...) كانت، هگل و آن را راديكاليزه اين مفهوم .ه اسـت كردز اراده عمومي را پذيرفته

هاي مفهوم تاريخ در انديشه روسـو، بعـدها توسـط هگـل بـه اين مفهوم همراه با نطفه

و فلسفه تاريخ تبديل شد، فلسفه هاي تـاريخي كـه فرآينـد تـاريخي را امـوري عقلانـي

 
1. Ibid, pp. 86, 87.
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ي،دانستند منطقي مي هم قدمافافتند كه مجزاي از به مفهومي كاملاً جديد از تاريخ دست

.ه استبود

ـ نيچه  موج سوم

و آخرين موج مدرنيته را نيچه مـي در. نسـتدا اشتراوس، سومين واقـع انديشـه نيچـه

رد پساهگلي مبني هگـل ادعـاي اينكـه او ماننـد. كـرد بر وجود تـاريخ يـا اوج تـاريخ را

مي روشنگري نهايي، امكان تحقق ايدئال نهايي را مي و در عـوض معتقـد دهد، رد كنـد

.استاست كه روشنگري نهايي، آغازگر راهي براي تحقق ايدئال پاياني 

به عقيده اشتراوس در اينجا نگاه نيچه يادآور ماركس است، امـا تفـاوتي بنيـادي

: ميان اين دو وجود دارد

بي كه براي ماركس فرا درحالي طبقه ضروري اسـت، بـراي نيچـه رسيدن جامعه

اَ فرا البته براي نيچـه، كـل زنـدگي1.وابسته به انتخاب آزاد انسان است،رمردبرسيدن

و هر فرهنگ متعالي ب انساني اصيل .مراتبي يا آريسـتوكراتيك اسـت عدي سلسلهواجد

و مراتبـ به اين ترتيب كاملاً اين نگاه سلسله ي در تضـاد بـا نگـاه برابرگرايانـه روسـو

در درواقع در رد تساوي.ماركس است مـوج دوم، نيچـه بنـاي درون طلبي ذاتي نهفته

اَ ميبانديشه خود را با محوريت .ريزد رمرد

گرايي مـدرن يـا بـاور مـدرن بـه در پايان اشتراوس، نقدهاي صريح نيچه بر عقل

ميرا عقل و فراموش نشدني ترين دليل بـر بحـران ليبـرال دمكراسـيا عميقرآن داند

مـوج شـكل سـه هـاي سياسـي نيـز در ادامـه ايـن نظـام او البته از نظـر،كند فرض مي

 
1. Ibid, pp. 96, 97.
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و كمونيسـم را ريشـه گرفته و اگر ليبـرال دمكراسـي و دوم مدرنيتـه اند در مـوج اول

1.دارددر موج سوم مدرنيته نگاريم، پس فاشيسم نيز ريشهابي

و تحولات مفهومي بنيادين جدول سه موج  مدرنيته

سه موج

 مدرنيته
 پيامد تحولات مفهومي بنيادين شاخص

 ماكياولي موج اول
و سياست، غلبه پذيري بر شانسقطع پيوند ميان اخلاق

 امكان تحقق نظم سياسي مطلوب
ليبرال دمكراسي

*و كمونيسم

 روسو موج دوم

شود،اراده عمومي جايگزين قانون طبيعي استعلايي مي

و شـكاف پيدايش نطفه هاي مفهوم مدرن تاريخ، پرشده

و بايد(ميان  )است

 نيچه موج سوم
ــه ــرح جامع ـ ط ــاريخي ــه ت ــودن پروس ــي ب رد عقلان

اَ سلسله ـ مفهوم ردبرممراتبي به جاي برابري ذاتي
 فاشيسم

و كمونيسم منجر شده است∗ و دوم به ليبرال دمكراسي .اشتراوس معتقد است كه پيامد موج اول

 ـتأثيرات عملي اشتراوس بر شكل  كاري در آمريكا گيري نومحافظه فصل سوم

و ريشه نومحافظه.1-3 آن كاري  هاي پيدايش

خوانـده2جنبش واكنشي بود در برابـر آنچـه در آمريكـا ضـدفرهنگ،كاري نومحافظه

و افـراد ايـن جنـبش خشـم. متولـد شـد 1960در دهـهوشد مي زيـادي را برانگيخـت

كـاران، نومحافظـه)كـاري اسـت كه خود از بنيانگذاران نومحافظـه(» كريستل«عقيده به

 
1. Ibid, p. 98.
2. Counterculture 
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و اجتماعي ديد ضدفرهنگ را به و در عين حال خودشـانندعنوان شكست نظم اخلاقي

مي را به مي عنوان مبارزان فرهنگي خواهند، نظم را از طريـق سـنت دوبـاره دانستند كه

1.بازسازي كنند

باعـث 1960كاران جداي از مخالفت با جنبش ضـدفرهنگ كـه در دهـه نومحافظه

و همچنين فرانسه شد و اجتماعي در آمريكا ، به شـدتندفوران اعتراضات دانشجويي

چپا ايدهب و كمونيستي نيز مخالف بود هاي و آن را جدا از آنكه پايه جنـبشندگرايانه

به ضدفرهنگ مي هـاي تهـاجمي عنوان عاملي در دست شوروي براي سياست دانستند،

سرسخت با شوروي نيز از به همين دليل دشمني.كردندميتلقياش طلبانهو گسترش

اي كه به شدت بر نظـم كارانها اين رويكرد محافظهآنه. هاي وجودي آنها بود ديگر پايه

بـه سياسـت خـارجي شـان، كرد را در سياسـت خـارجيو انضباط اجتماعي تأكيد مي

و غيرمصـالحهتميليتاريس و بـراي عليـه توسـعه جـوي طلبـي شـوروي تبـديل كردنـد

در بار، پست اولين البته نخستين تجربـه جـدي2.دست آوردندبه»ريگاندوره«هايي را

،كـاران كـاران در دوره جـرج بـوش پسـر بـود كـه نومحافظـهو تأثيرگذار نومحافظـه 

يك طرف ريشـه سياست خارجي خود و از داشـت هـايي در تـأملات فلسـفي را كه از

. كردندپياده گرا بود، طرف ديگر عميقاً نظامي

شدكه(دكترين بوش مي)در عمل پياده :كردبيانر اصل زير توان در چها را

1. Irving Kristol "Countercultures", Neo conservatism: An Autobiography of an Idea  
(New York: The Free Press, 1995), p. 146.  
2. Gary Dorrien, Imperial Design: Neo conservatism and the New Pax American (NewYork: 
Rout Ledge), pp. 8-10.  
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كـه ديگـر بـود دمكراسي، هسته اصلي دكترين بـوش:كراتيزاسيونودماصل.1

و و جهانشـمولي اسـت. اند ابستهاصول دكترين بوش به آن اين دمكراسي، حقيقت عام

و افغانستان(در هر جا كه همه بشريت  آن) عراق و آمريكـا بايـد بـار انجـامندشايسته

. دادن دمكراتيزه كردن جهان را برعهده بگيرد

و قدرت آمريكا بايـد بـه شـكلي فعـال در خـدمت:گري تقدم نظامياصل.2 توان

. باشدجديد شكل دادن به جهان 

ديگر از ناحيـه،مطابق با دكترين بوش، تهديدات قرن بيستم:دستي اصل پيش.3

از دولت حمـلات يـازده. هـاي تروريسـتي اسـت سازمانطرف هاي دشمن نيست بلكه

. سپتامبر از نظر آنان مؤيد اين نظر است

موقـع، حتـيو تصميم بـه مطابق با اين اصل، عمل سريع:گرايي اصل يكجانبه.4

شك باشند، لازم است در شرايطي كه ملت 1.هاي همپيمان آمريكا در

ــر هم ــي ب ــأثيرات عميق ــتراوس ت ــد، لئواش ــزارش آم ــن گ ــداي اي ــه در ابت چنانك

و قسمت عمده نومحافظه اي از سياسـت كاراني گذاشت كه بعدها به تيم بوش راه يافته

و كنترل  هرچند ايـن مسـئله كـه تـا چـه. كنندميخارجي حزب جمهوريخواه را هدايت

به ميزان نومحافظه ش ديگـريسـرپخود، اند ار بودهطور دقيق به آراي وي وفاد كاران

ميدر است كه و عملـي اينجا مجال پرداختن به آن نيست، ولي رااوتوان نفوذ فكـري

: بندي كرد در محورهاي زير طبقه

1. Robert Jervis, "Understanding the Bush Doctrine", Political Science Quarterly, Vol 118, 
No.3, 2003.  
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 گرايي نخبه

آن را كـه در فصل قبلي گفتـه شـد، اشـتراوس معتقـد بـه روشـي اسـتكه گونه همان

مي پنهان ، زيرا حقيقت امري دارندراسخي اعتقادو شاگردانش به رازدارياو. نامد نگر

جويـان مـورد نيدن آن را داشته باشند، پس براي اينكه حقيقتشنيست كه همگان توان

بايد تا حد ممكن حقيقت را از چشم مـردم پنهـان نگـاهدو اذيت جامعه واقع نشونرآزا

معتقدنـد آنـان اقليتـي حاكمنـد كـه اند كـه كاران كساني نومحافظهدليل به همين. داشت

و حقيقت را مي در. كنند حكمرانيبايد دانند اما آنان از گفتن حقيقت بـه شـكل عمـومي

بـه همـين دليـل.ندزيرا ممكـن اسـت كـه اكثريـت عـوام جامعـه آن را نپسـند.هراسند

د، دارنـ كاران انتقاد شديد اشتراوس نسبت به ليبراليسم را پوشيده نگـاه مـي نومحافظه

عشق شديد افلاطون به در اينجا.، دشمن آمريكا قلمداد شوداوخواهند رو كه نمي ازآن

و آنچه افلاطونميكار خوبي به خواند، راهنماي خـوبي بـراي مي1»دروغ نجيبانه«آيد

را،دروغ نجيبانـه، مفهـومي اسـت كـه افلاطـون در كتـاب جمهـوري. شود عمل مي آن

و مطابق با آن،كار به وسـيله اقليتـي اسطوره يا عدم حقيقتي است كه آگاهانه بـه برده

و ارتقابخش عمل خاص گفته مي . باشديشود تا نظم اجتماعي را حفظ كرده

بــالاخص افلاطــون بــه ايــن مســئله و اشــتراوس در بازگشــتش بــه فلســفه كهــن

و بـزرگ، بايـد كـاملاً مي قا پردازد كه آيـا سياسـتمداران مـؤثر و دل اعتمـا ب ـراسـتگو

ميبهاو؟باشند و پوشيده از خوانندگانش » دروغ نجيبانـه«پرسـد كـه آيـا طور ضمني

و متحـد كـردن شـهر مي داشـته باشـد؟ آيـا نقـش (Polis)تواند در راهنمـايي كـردن

و جهت معنادرها اسطوره ؟ انـد ضـروري بـا ثبـات دهي براي تضمين جامعه بخشيدن

1. Noble Lie 
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شهر نيكو، جـز بـا يـك دروغ بنيـادين ممكـن«وي مانند افلاطون بر اين باور است كه

و نمي 1.»تواند بر عنصر حقيقت يا طبيعت وجود داشته باشد نيست

و نومحافظه و كامل براي مؤلفه،كاران، فريب براي اشتراوس تحقـق اي ضروري

: افلاطون، دو كاركرد مهم دارد» دروغ نجيبانه«پس مفهوم. سالم است جامعه

م:نخستكاركرد تواند عامل همبستگي ميان شهروندان باشد تـا انسـجامياينكه

مي. اجتماعي آنان را افزايش دهد و براد همچنين ي افراد يـكرتواند ارتقابخش دوستي

. ملت باشد

مي:كاركرد دوم كننـده نـابرابري شـهروندان از طريـق مـذهب توانـد تعيـين اينكه

. باشد

به«: گويد وي مي و دوستي در زمـين برمـي درحالي كه برادري گـردد، نـابرابري

2.»گردد عوض به خداوند برمي

كه به ميطوري پيونـد كـه نـد اي از افراد توان فهميد تنها اقليت نخبه از عبارات بالا

از نميآنانو دارند حقيقتبا  و خواهند ايـن حقيقـت را بـراي تـوده مـردم افشـا كننـد

و انســجامگيرنــد بهــره مــي» دروغ نجيبانــه« اينــان اجتمــاعي را حفــظ كننــد، تــا نظــم

. شايستگي حكمراني را دارند

دروغ نجيبانــه البتـــه در سياســـت خـــارجي نيــز كاركردهـــاي زيـــادي بـــراي

جمعي، هـاي كشـتارو به بهانه وجود سلاح آنان به همين وسيله. كاران دارد نومحافظه

جمعي در دسـت صـدام حسـين، هاي كشتار درواقع وجود سلاح. دندبه عراق حمله كر

 
1. Leo Strauss, The City and Man, Chicao. University Press, 1978, P. 102. 
2. Ibid, P. 102. 
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حملـه بـه كار، بـراي توجيـه اي بود كه اقليتي از سياستمداران نومحافظه دروغ نجيبانه

و با اين دروغ به شكلي ماهرانه بـه ذهـن تـوده  هـاي مـردم عراق از آن استفاده كردند

از. جهت دادند و نبود سلاح بعد صـدام تحـت نظـر كه قبلاً جمعيهاي كشتار اين حمله

البتـه. زمان ملل آنها را نابود كرده بود، عدم صحت اين بهانه به خوبي آشكار شـد سا

،شـد جمعي خلاصه نمـي هاي كشتار ران تنها به وجود سلاحكا دروغ نجيبانه نومحافظه

و القاعده نيز بهانـه ديگـري بـود كـه بعـدها ادعاي بلكه وجود ارتباط ميان حزب بعث

و القاعـده نيـز دروغ نجيبانـه وجود ارتبـاط ميـان حـزب بعـ،مشخص شد ث سـكولار

از آن اسـتفاده شـده يزهكاران در سياسـت خـارجي ميليتـار ديگري بود كه نومحافظه

. كردند

 المللي مقاومت در برابر مشروعيت قواعد بين.2-3

و حقوق بين هرچند ميان مفاهيم. داردالمللي مشروعيت، مفهوم بسيار مهمي در حقوق

و جديد  تفاوت وجـود دارد، ولـي مفهـوم جديـد مشـروعيت در دوره،مشروعيتقديم

و ماهيت حكمراني تأكيـد  لاك شروع شد كه بر محتوا و مخصوصاً با جان روشنگري

آزادي انسـان در جامعـه نبايـد ذيـل هـيچ قـوه قانونگـذاري«معتقد بود كـهاو. داشت

به،ديگري باشد بحـث1.»وسيله توافق، در اجتماع سياسي بنيـاد نهـاده شـود بلكه بايد

از مشروعيت در گفتمان فلسفي مدرنيته تنها به جان و انديشمندان بعد لاك ختم نشده

البته ايـن بحـث در چـارچوب نظريـه ليبرالـي حكومـت. اند نيز بسيار به آن پرداختهاو

 
1. John Locke, Second Treatise of Government (Indianapolis: Hacket Publishing Company, 
Inc), 1980, P. 17. 
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ر انجام شده كه به نوعي مي و دولـت را براسـاس اصـول خواسته بحث ابطه ميان فرد

و خودمختاري انسان پايـه  و نظريـه مشـروعيتي متفـاوت بـا جديد آزادي ريـزي كنـد

. مفهوم پيشامدرن مشروعيت را شكل دهد

از بحث راجع منجابه مفهوم مدرن مشروعيت بعد پيگيـري سكيوتنولاك توسط

در ادامه جان لاك، معتقد بود»نينالقوا روح«در كتاب معروفش با عنواناو. شده است

كه حكومت مشروع، حكومتي است كه بيشترين مطابقت را با رضـايت مردمـي كـه آن 

. اند، داشته باشد بنا نهاده را

بهادامه در ژاك روسو ژان عنوان پايه حكمراني، اين موج بررسي ايده مشروعيت

ت«بر اين باور بود  آن شكيلحاكمي كه كاملاً براساس افرادي كه ، شـكل گرفتـهنددهنده

1.»تواند داشته باشدو نمياي مخالف با آنها نداشته است، هيچ علاقه

مطـابق بـا اصـول ليبرالـي شوندگان از حاكميتشان، اين فرآيند رضايت حاكميت

به. شود مشروعيت ناميده مي در، همـه شـكلكليطور البته هـاي مـدرن حاكميـت چـه

و عرصه روابط بـين  مشـروعيت حاكمـان وابسـته بـهه در عرصـه داخلـي،چـ المللـي

و رضـايت نسـبي بـازيگران از طـرف ديگـر  يك طـرف رضايت حاكميت شوندگان از

. است

يك مفهوم قـديمي از ما در برابر مفهوم مدرن مشروعيت كه توضيح داده شد، با

كـه تحـت اسـت مسـتلزم رضـايت كسـاني،كه پـذيرش حاكميـت مواجهيممشروعيت 

ميحاكميت  المللـي بـه آسـاني در اين مفهوم كهن از مشروعيت، قواعد بين. شوند واقع

 
1. Jean Jacques Rousseau, The Social Contract, (NewYork: Dutton and Company, Inc), 1950, 
pp. 16-18. 
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و بر اين اساس مورد تبعيت واقع مي عبـارتبه.اقتدار حاكمان، فرض شده استشوند

و پيشامدرن مشروعيت، قواعد در پيوند  رابديگر در مفهوم قديمي ا اقتدار مشروعيت

و نيز از امري بيروني اخـذ) مانند رضايت در مفهـوم مـدرن مشـروعيت(از خودشان

. كنند مي

و قواعـد به نسبت پيشـامدرن فلسـفي بازگشت لئواشتراوس در امـر مشـروعيت

كـاران در مقابـل مفهـوم زيرا نومحافظه.كاران آمده است المللي به كمك نومحافظه بين

ميو قواعد بين مدرن مشروعيت البتـه قبـل از آنكـه. دهند المللي از خود مقاومت نشان

الملل بپردازيم، بايد به ترس كاران در برابر مشروعيت قواعد بين به مقاومت نومحافظه

. پرداخته شود) متأثر از اشتراوس(گرايي كاران از نسبي نومحافظه

و نومحافظه از براي اشتراوس گاو كاراني كه نـاظر) بحران مدرنيته(اند رفتهالهام

و پيشـرفت عملـي  كـه خـود را در مكتـب بر اين واقعيـت اسـت كـه ليبراليسـم مـدرن

ميتپوزيتويس دهد، همراه با ظهور مكتب تاريخي كه حقيقت را امـري زمانمنـدي نشان

و نسـبي مطـرح كـرده اسـت داند، اخلاق را بـهو مكانمند مي . عنـوان امـري قـراردادي

يك گراي نسبي رد.بحران استي در جامعه،  مفاهيم قـانون طبيعـي زيرا در نهايت باعث

يك مي رد مفـاهيم قـانون طبيعـي.اسـت گـذاري شـده جامعه سالم بر آن پايهشود كه

يك گرايي توسط نسبي و ظهـور مكتـب پوزيتوسو از علم ازو سـميريشه در پيشرفت

و نهيليسمميگرايي پوچبه منجركه پيدايش مكتب تاريخي دارد ديگريسو براي شود

 ــ و شــاگردانش يــادآور ترس و ويــران شــدن جامعــهياشــتراوس عميــق از تخريــب

ن. شوند مي ازبيس ـآنها اين پيدايش و مكتـب تـاريخي را گرايـي ناشـي از پوزيتويسـم

پـس بـراي حمايـت از جامعـه از تكـرار. دانسـتند هاي ظهور هيتلر در آلمان مـي ريشه
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و قواعـد بـين هاي پيشامدرن امرخ بايد به شكلدوباره تاري المللـي سياسي مشروعيت

گرايي مبارزه زيرا آنها با نسبي.دارندبسيار اهميت ان نخبگ،در اين بازگشت. بازگشت

ميو باور به حقايق مطلق را از چشم تودهكرده  اين نخبگان فكـري. دارند ها دور نگاه

و هاي كهنو سياسي در تلاشند تا شيوه و قـدرت را بـا اسـتفاده از اسـطوره كنتـرل

ا و به عقيده آنان  بودنـد، بخش ها خود مشروعيت سطورهدروغ نجيبانه بازسازي كنند

و صحت آنها، طبيعي يا ذاتي است . زيرا حقيقت

 مبارزه فرهنگي

و گـرايش كاران از نسبي ترس نومحافظه  گرايي، از راه دشمني آنها نسبت به ليبراليسم

مي به نخبه آنان راياين ترس همچنين از راه ديگر. يابد گرايي فرهنگي نمود نيـز خـود

و آن تقابل آنان با برابري نشان مي و فردگرايي مكنون در ليبرال دمكراسـي دهد طلبي

و قـدرت بـراي تأييـد نخبهدر اينجا. است گرايي افلاطوني نيز خود را در شكل كاربرد

اس،هاي فرهنگي ارزش و بخشـي در درون جامعـه تفاده از مذهب براي انسـجام سنتي

از،كـاران البته بخشي از مبارزه فرهنگي نومحافظـه. كندميآمريكا پديدار  تـرس آنـان

 1960آمريكـا در دهـه. مـيلادي پديـدار شـد 1960جنبش ضدفرهنگي بود كه در دهه 

و سياسي اعتراض بود كـه خـود را در شـكل هاي شاهد گرايش م فرهنگي ختلـف هـاي

كـه باعـث ظهـور نـد هـاي اجتمـاعي بود يكي از اين اشكال اعتراض، جنـبش. نشان داد

ايـن. بود آنان هاي اساسي طلبي، يكي از محرك ايده برابريوندشد نيروهاي اجتماعي

جنبش كه در اين دهه، جامعه آمريكـا را درنورديـد، ابعـاد مختلـف فمينيسـتي، حقـوق 

و  هـاي درواقـع ايـن جنـبش. نبرد عليه فقر را در بر داشتمدني، مبارزه با نژادپرستي
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و مذهبي را نيز بـه خـود مـي اجتماعي كه گاه شكل افراط گرفـت، گرايي جنسي، نژادي

و غريبــي نســل جــوان آن دوره را بــه ســبك كــه در آن كشــاند هــاي زنــدگي عجيــب

و بازي، همجنس ايـن البتـه.شـد به وفـور يافـت مـي ... خودكشي، طلاق، مصرف دارو

.ند، بدون مقاومت نماندندمسائل كه نشانگر بحران بود

و سازمان ملل نومحافظه  كاران، حمله به عراق

و تعهد به اجراي قواعد بين كاران، مشروعيت بين نومحافظه كه از مجـراي المللي المللي

و اين امر در دستگاه اداري بوش پسر  ديـده شـد سازمان ملل رد شود را قبول ندارند

كـاران نومحافظـه. كه بـراي حملـه بـه عـراق، بـدون مجـوز سـازمان ملـل عمـل كـرد 

را مشروعيت نهاد بين رد كردند كه آنها مطـابق بـا بدين دليل المللي مانند سازمان ملل

. كردنـد مـي بخـش اسـت، عمـل گرايي اخلاقي خودشان كه از نظر آنها مشروعيت مطلق

بـه شـكلي ايـدئولوژيك در حـول مطلـق كاران حاكم در تيم جرج بوش پسر نومحافظه

و بدين امر اخلاق سازمانبودن  و اخـلاق را بـه درون يافته بودند شـيوه ايـدئولوژي

. تزريق كردندخود هاي سياست

مي مثال و نيـز ايـدئولوژي توان از اين تزريق مطلق هاي فراواني را گرايي اخلاقـي

را. كردن بيادر كاخ سفيد در هنگام حمله آمريكا به عراق  براي مثال بوش، جنگ عراق

موفقيـتاو. اليسم ژاپـن در جنـگ جهـاني دوم ناميـديجنگ عليه امپر» معادل اخلاقي«

. اخلاقـي مقايسـه كـرد منظر دمكراسي ژاپن را با موفقيت احتمالي دمكراسي عراق، از 

نهوي بـوش بـه شـكل. تنها عملي است بلكـه اخلاقـي نيـز اسـت معتقد بود كه اين امر

كه عمومي چندين تـرين كـاري بـود كـه ايـن درسـت«بار درباره جنگ عراق بيان كرد



___________________________________________________��

ــم ــانع كــردنممــن باورهــاي اصــلي خــود«و» انجــام دادي ــادات يــا ق ــاني انتق را قرب

1.»كنم گيران نميه خرد

كاران در جواب منتقداني كه حمله آمريكا به عراق بدون مجوز سازمان نومحافظه

دانسـتند، بارهـا بـر ايـن امـر پافشـاري المللـي مـي قواعد بـين ملل را نقض مشروعيت 

از منظر اخلاقي، از مشـروعيت اقـدام يكجانبـه كردند اين سازمان ملل است كه بايد مي

را الملل جانب طرفي قانون بين،چنين در مواردي اين يعني.ايالات متحده پشتيباني كند

ميكه عمل صحيح مطابق با اصول اخلاقي را گيرد مي . دهد انجام

، رضايت براي به اصول پيشامدرن مشروعيت كاران در بازگشت براي نومحافظه

را عـدم رجـوع بـه قواعـد بـين. حـق بـودن لازم نيسـت معين كردن احساس بر المللـي

كاران به خوبي فهميد كه معتقد توان در اين گفته جان بولتون، از رهبران نومحافظه مي

د كـه المللـي وجـود دار تنها اجتمـاع بـين.ن ملل وجود نداردچيزي به نام سازما«:بود

به مي 2.»يعني ايالات متحده آمريكا رهبري شود،هماندوسيله تنها ابرقدرت باقي تواند

ملل براي جان نيست كه آمريكا ملزم بـه رعايـت قـوانين نهادي بولتون، سازمان

ا،همين امر. مصوب آن باشد ز طريـق دشـمني نسـبت بـه بدگماني نسبت به ليبراليسم

ــين نســبي ــاي ب و مشــروعيت نهاده ــي ــي گراي ــه خــوبي توضــيح م ــي را ب ــد الملل . ده

و ايـن خـود المللـي مـي خود را مستثنا از الزام به تعهـدات بـين،كاران نومحافظه داننـد

مسير آنچه كه از منظر آنـان در اين. گرايي فرهنگي است استثنا پنداشتن در ادامه نخبه

شدها تزريق شود، به درون توده حقيقت انگاشته مي . خواهد

1. See, www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/08/30 by Peter Baker and Josh White. 
2. Ronald Watson, "Bush deploys hawk as new UN envoy". 8 March, 2005, 
www.timesonline.co.uk: accessed, 1 December, 2008.  
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كـاران در مقابـل مفهـوم مـدرن توان فهميد كه چگونـه نومحافظـه بدين شيوه مي

و آن را  اين امر در هنگام حمله آمريكا به عـراق بـدون.كنندميدرمشروعيت مقاومت

.شدبه خوبي ديده مجوز سازمان ملل 

و انحطـاط فرهنگـيو ند سـت دان بحرانـي مـي كاراني زمان خود را زمانه نومحافظه

آنها بايد به نبـرد بـاكه بودشدن ظاهربرايشان نشانگر فرهنگ جديد درحال سياسي

بحـران اخيـر، اولاً يـك بحـران فرهنگـي،«به عقيده يكي از پژوهشـگران،. آن بپردازند

و رفتاري است در اگرچـه ايـن بحـران داراي ريشـه. ارزشي، اخلاقي و پيامـدهايي هـا

كـاران هـا، نومحافظـه اقتصادي است، امـا بـرخلاف چـپـ سطح ساختارهاي اجتماعي 

 ولي مسئله آن است كه ايمان مـا. كارها به خوبي درحال انجام است گرايشي دارند كه

و رفتار ما فاسد شده است 1.»شل شده، اخلاقيات ما در حال از بين رفتن است

ضدفرهنگي را گسـترش داده امور، 1960كاران، چپِ جديد دهه از نظر نومحافظه

در ميــان ايــن. دانســتندو ويرانگــر مــيتيســيرا كلبــي مســلكي، نهيل هــااســت كــه آن

كاراني كه فهم برخورد آنان با مسائل داخلي جامعه آمريكا براي فهم بعـدي نومحافظه

از مــي 1970و 1960هــاي شــان ضــروري اســت، در ســال سياســت خــارجي ــوان  ت

Danial Bell, Irving Kristol, Allan Bloom شـدت مخـالف بـا نـام بـرد كـه بـه

كهاينجا. يي آن دوره بودنداعتراضات دانشجو هـاي پيونـد توان نخستين حلقـهمي ست

و نومحافظه . كاران را در پيوند با مسائل داخلي ديد اشتراوس

و كمونيسم نومحافظه،كاران محافظه از منظر و اشتراوس در نقد ليبراليسم كاران

وس را كـه كـاران بـا آغـوش بـاز ايـن ايـده اشـترا نومحافظـه البتـه.القول بودنـد متفق

 
1. Peter Steinfels, The Neoconservatives, (NewYork: Simon and Schuster), 1979, P. 55. 
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گري مكنون در ليبراليسم مدرن، در نهايـت منجـرنيو تاريختيپوزيتويسمحوريعلم

ميشودميگرايي به پوچ ها، مخالفت با تقاضـاهاي يكي از نخستين واكنش. پذيرفتند را

ــود تســاوي ــد ب ــه چــپ جدي ــ. خواهان ــهگايروين ــه ب ــه كريســتل ك ــر اولي ــوان رهب عن

مي نومحافظه هايش اين امـر را بـه خـوبي روشـن شود، در يكي از كتاب كاران شناخته

ومياو. كند مي در برابري بيشتر به هيچ گويد كه درخواست براي تساوي وجه ريشـه

و سالم است و نابرابري، براي جامعه مفيد ع نند اشتراوس كـه مـدافما. نابرابري ندارد

شـود، كريسـتل مراتب اجتماعي بود كه نمونه آن در طبيعت يافت مـي مدل كهن سلسله

و نابرابري«نيز مدافع جامعه مشروع ارسطويي بود كه در آن  ـ ثـروت، موقعيـت هاي

به قدرت وسيله شهروندان براي نفـع مشـترك، ضـروري انگاشـتهـ به شكلي همگاني

1.»شود مي

يك جامعه نابرابري نيست كه بـا براي كريستل مانند اشتراوس ، ريشه بحران در

طلبـي برابري بيشتر بتوان با آن مبارزه كرد، بلكه بـالعكس ريشـه بحـران در برابـري

البتـه نقـد وي بـه اينجـا خـتم. گرايي اسـت مكنون در ليبراليسم است كه از عوامل پوچ

و معتقد است كه كشمكش بر سـر تسـاوي  ي مـذهبي جوامـع را بـه خلأيـ«طلبـي نشده

م مي ـ كمبـود و فقـدان احسـاس هـدفي بزرگتـر در جامعـه كشاند عنـا در جوامعشـان

ـ خلأيي كه آنها را مي مي خودشان و از خود بيگانه 2.»كند ترساند

كاران، در جامعه آمريكا اين احساس موفقيت اسـت كـه جانشـين براي نومحافظه

ا  و پرهيـز از بـدي شـده نظـر آنـان جامعـه بـه. سـت تعهد مذهبي بـه انجـام كـار نيـك

 
1. Irving Kristol, Neo conservatism (NewYork, Free Press), 1995, p. 167. 
2. Ibid, P. 178. 
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از كننـد وارد مرحلـه داري كه در آن زنـدگي مـي سرمايه شـده كـه» بحـران ايمـان«اي

و مصرف مادي 1.گرايي جانشين پرداختن به نيازهاي روحي شده است گرايي

يك جامعه وابسته به احساس مشـترك از كاران براي نومحافظه ترتيب بدين ، ثبات

و سرنوشت ملي واحد اسـت ريشهيك اي عميقـاً احسـاس مشـتركي كـه پايـه. مذهبي

و در تضاد با فردگرايي ليبرال جمع كـاران به همين دليل نومحافظه. استيگرايانه دارد

پيوند خوبي با كليسا دارند كه معمولاً براي سنت قوي سكولاريسم آمريكا تا حـدودي 

و غريب است . عجيب

را كاران جدا از آنكه ريشـهي نومحافظهفهم اين مبارزه فرهنگ هـاي پيـدايش آنهـا

دهـد، بـه فهـم مـا از سياسـت آمريكـا نشـان مـي 1960عليه جنـبش ضـدفرهنگ دهـه 

و زوايـاي فلسـفه هاي قبل بـه آن پـرداختيم كمـك مـي شان كه در قسمت خارجي كنـد

. دهد سياسي حاكم بر آنها را بيشتر نشان مي

نف نومحافظه.3-3 و و سياست خارجي واشنگتنكاران  وذ آنان در آمريكا

و رسـانه كــاران در سـازمان نومحافظـه هــاي مختلفـي در آمريكــا نفـوذ دارنــد كــه هــا

را در تأثيرگـذاري عميـق آنهـا بـر ايـن نفـوذ. كاري آسان نيسـت برشمردن همه آنها

و رسـانه لايه و تـوان ديـد مـي اي مـردم آمريكـا هاي مختلف زندگي سياسي، فرهنگي

و خـارجيش قسـمت بـه ناخت آنها را به امري ضـروري بـراي فهـم سياسـت داخلـي

اي از رهبران سياسي كاخ سـفيد بـالاخص در حـزب جمهوريخـواه تبـديل كـرده عمده

. است

1. Ibid, 1995.
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لئواشتراوس احتمالاً محدود با گرايش كاران به قدرت رسيدن نومحافظهازسويي

و در به قدرت رسيدن ب جمهوريخـواه در واشـنگتن، بعـدي حـز به دوره بوش نبوده

و در تـلاش بـراي عمليـاتي كـردن بازكاران به عرصه قدرت دوباره نومحافظه گشـته

. خواهند بودهاي خود ايده

، كـاران ضمن معرفي تعدادي از رهبـران اصـلي نومحافظـه گزارشدر خاتمه اين

ميي نهادهابرخي در اين جريان نفوذ،مختصرصورت به . شود ايالات متحده بيان

 رهبران

Irving Kristol :1920كـاري در آمريكـا متولـد كريستل از بنيانگذاران نومحافظـه 

صــاحب عنــوان توســط ديلــي تلگــراف بــه 2009وي بعــد از مــرگش در ســال. اســت

 هـاي متعـددي ماننـد كتـاباو. روشنفكر عمومي نيم قرن اخيـر لقـب گرفـت نفوذترين 

Neo conservatism, on the Democratic Idea in America بـهو را نوشـت

و در كتاب 1960طلبانه جنبش مدني دهه هاي برابري شدت با ايده مـذكور مخالف بود

. كارانه خود را شرح داد هاي محافظه ايدهمبسوطي طور به

Elliot Abrams :رونالـد دوره در هـر دو عنوان ديپلمـاتبه. است 1948وي متولد

و جرج بوش كار وهبـود در كميته روابط خارجي مشغول بـه كـار. كرده است ريگان

و توسط اين ادعـا مطـرح شـد كـه The Observerهمكار مخصوص جرج بوش بود

 چــاوز بــوده بــر ضــد هوگــو 2002ســال شكســت خــورده وي در جريــان كودتــاي 
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)(Venezuela Coup: London, The observer.توسـط جـرج 2005در فوريـهاو

. بوش به مديريت مشاوره براي استراتژي دمكراسي جهاني منصوب شد

Jeane Kirkpatrick :عنـوان بـار بـه بـراي اولـين. متولـد شـد 1926وي در سـال

شـدت بـا بـهاو. كـار شـد مشاور سياست خارجي در دولت رونالد ريگان مشـغول بـه 

شدبعدهاو هاي كمونيستي مخالف بود دولت . سفير آمريكا در سازمان ملل

Richard Perle :هاي فكر متعددي ازجمله عضو اتاقو 1941متولد او:

Washington Institute for Near East Policy, Hudson Institute Center 
for Security Policy 

و امنيت ملـي مقـالات متعـددي نوشـته اسـت. بوده است در. وي در مورد خاورميانه

ــال ــه از مانيف 2004 س ــت ك ــرارت را نوش ــر ش ــان ب ــاب پاي ــتيكت ــلي س ــاي اص ه

و ارتبـاط همچنين. كاران است نومحافظه از حاميان اصلي حمله آمريكا بـه عـراق بـود

. تنگاتنگي با احمد چلبي، سياستمدار عراقي داشت

و مراكز مطالعاتي سازمان  ها

American Enterprise Institute :در ونب 1938سال اين اتاق فكر يانگذاري شـد

و بهبود نهادهاي آزاد آمريكايي، سرمايه داري دمكراتيك، هدف خود را دفاع از اصول

حكومت محـدود، كـارآفريني خصوصـي، آزادي فـردي، سياسـت خـارجي هوشـمند، 

و بحــث آزاد مــي مســئوليت ــذيري سياســي ــد پ ــدها. دان ــر، بع ــاق فك ــن ات اســتادان اي

در مسئوليت پـلونوتيم جرج بوش برعهده گرفتند ماننـد جـان بولتـ هاي متعددي را

و پـژوهش شـامل زمينه. لفويتزورو بخـش6هاي مورد علاقه اين مركز براي تحقيـق
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و خـارجي، مطالعـات: شود مي مطالعات سياست اقتصادي، مطالعات سياسـت دفـاعي

و مطالعـا  و اجتمـاعي ت سياست سلامتي، مطالعات افكار عمـومي، مطالعـات فرهنگـي

. قانوني

Project for the New American Century 
مي (PNAC)اين مركز كه اختصاراً شد 1997شود در سال ناميده هـدف. بنيانگذاري

هم بـراي اعلام شده و هم براي آمريكا و اين رهبري را اش ارتقاي رهبري آمريكاست

وءجـزاو. داند مردم جهان سودمند مي و مجريـان اصـلي توسـعه نظـامي مشـاورين

و جنـگ عـراق بـود  ايـده. سياست خارجي تيم بوش، مخصوصاً در زمينه امنيت ملـي

. مطرح شـد ميلادي توسط آنان 1990اصلي تغيير رژيم در طول بحران عراق در دهه 

و استراتژي بي از نقدهاي اصلي به آنان، توجه زياد بر برتري و به توجهي هاي نظامي

. هاي ديپلماتيك است استراتژي

ها رسانه

هـاي آنـان بيـان ايـدهو بـههبـود كـاران هاي مهم كـه زيـر نفـوذ نومحافظـه رسانه از

ــد مــيپردا مــي ــوان روزنامــه واشــنگتن زن ــه ت تــايمز، نشــريه ويكلــي اســتاندارد، مجل

Commentary و كانالFox News نام بردرا .
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